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) ش1267-1318(بررسي اصلاح طلبي و نوگرايي از ديدگاه فرخّي يزدي 

∗زادهدكتر محمود صادق

چكيده

خواهي يكي از موضوعات اصلي، گسـترده و متنـوع در      طلبي و تجدد  حمفهوم اصلا 
خواهـان، هـر كـدام برداشـتي خـاص از آن        فكران و مشـروطه   دورة مشروطه بود و روشن    

.داشتند، كه بعدها تناقضات و مشكلات بسيار تاريخي، فرهنگي و سياسي ايجاد كرد
سـبك  هـاي مسـلكي و      هاي سياسي و انديشه   فرّخي يزدي نيز با توجه به گرايش      

انتقادي شديد خود، بطور جدي به اصلاحات زيربنـايي و انقـلاب فكـري و اخـذ علـوم و                    
-از اين رو بـيش . پرداختانديشيد و در مبارزات سياسي و قلمي، بدان مي فنون غربي مي  

ــت  «تــرين بســامد موضــوعي ســرمقالات وي  انتقــادات مســتقيم عليــه حكومــت و دول
بود، كه  » خواهي و نوگرايي  لاح طلبي، آرمان  اص«و سپس   » مجلس پوشالي «و  » خودكامه

.تاكنون تحقيقي مستقل در اين باره پديد نيامده است
كوشـد براسـاس نتـايج بـازخواني و تجزيـه و تحليـل              نگارنده در اين نوشتار مـي     

هـاي وي   ها، سرمقالات و اشعار فرّخي، از سه منظر زير به نقد و بررسـي ديـدگاه               روزنامه
:و نوگرايي بپردازدطلبي دربارة اصلاح

الف ـ موانع و مشكلات بر سر راه مشروطه خواهي، اصلاحات انقلابي و فكري؛
ب ـ ضرورت اصلاحات انقلابي و فكري و عوامل مؤثّر در آن؛

.هاي نوگرايي و اخذ علوم و فنون غربيج ـ شيوه

كليد واژه

غربي، اخذ علـوم    طلبي، نوگرايي   مشروطيت، فرّخي يزدي، مقالات و اشعار، اصلاح      
.هاها، آسيبو فنون غربي، اولويت

.گاه آزاد اسلامي ـ واحد يزداستاديار دانش∗
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مقدمه

در دورة مشـروطيت، بسـيار      ) و تعبيراتـي از ايـن دسـت       (مفهوم تجدد و نوگرايي     
به لحاظ اوضاع اجتماعي و سياسي      (گسترده و متنوع است، ولي ويژگي تمام اين مفاهيم          

سياسـي و مـذهبي، آداب و رسـوم    هاي انتقادي عليه استبداد ، در برگيرندة ديدگاه  )ايران
خبري عمومي و نيز ضرورت اخـذ تمـدن و فرهنـگ و علـوم و فنـون                  خرافي، جهل و بي   

.غربي است
رويي با فرهنگ غربي و اقتباس از تمـدن اروپـايي، بـا وجـود          دربارة چگونگي روبه  

طرفانـه كـاملاً خـالي   تحقيقات گسترده، هنوز جاي تحقيقات دقيق و عميق، مستند و بي 
خواهان و مشروطه طلبان، هر كـدام از فرهنـگ و تمـدن             پردازان و آزادي  اما نظريه . است

غربي، برداشتي خاص داشتند و از اصلاحات اجتماعي و نوگرايي به شيوة اروپايي تعريفي              
ظـاهر  «تحت عنوان   » فصل كتاب «روشن نداشتند و شايد نظر داريوش آشوري در مجلّة          

پـس  «گـر آن وضـعيت باشـد كـه          ، بيـان  »در رويارويي با غرب   و باطن تجربة تاريخي ما      
سوديم و دست هر يك از ما به هـر جـاي آن             براستي ما در تاريكي دست به اين فيل مي        

يكي رمز چيرگي و برتري اروپاييـان را در  : كرديم كه فيل همان است  خورد، گمان مي  مي
ن، يكـي در علـم، يكـي در      ديد و در حكومت قـانو     شان مي هاي سياسي و اجتماعي   آزادي
با اين حال، مشكل اصلي، تنها نشناختن تمام و كمال فرهنگ و تمدن غربي              . 1»...صنعت

هاي مناسب اجتماعي و فرهنگي و سياسي جامعـة ايـران نيـز از              نبود، بلكه نبودن زمينه   
فكـران و آزادي    راه عـدم توجـه و دقّـت روشـن         شد كه بـه هـم     موانع بزرگ محسوب مي   

.ما بدان شرايط و اوضاع، معضل را مضاعف كرده بودخواهان 
فكران و نوانديشان ايراني، به جز ناكامي در چگـونگي شـناخت و             از سويي، روشن  

غربي، بـه دليـل مبـارزه بـا اسـتبداد      » هاي خود از فرهنگ و مدنيت     طرح اراية برداشت  «
. ضـاد شـدند   داخلي و هم زمان، مبـارزه بـا اسـتعمار خـارجي، دچـار نـوعي تنـاقص و ت                   

ترتيب روشن فكرِ ما از يك سو، با پذيرفتن فرهنگ غربي، متجدد و نوخواه بـود و از      بدين
آميـز افتخـارات كهـن، و ايـن بـا           سوي ديگر در مبارزه با استعمار، در پي احيـاي اغـراق           

بنابراين جـدا از ايـن كـه بـه قـولي            . خواني نداشت هاي تازه، هم  واقعيت جامعه و واقعيت   
، فرهنگ و تمدن اروپايي بـا دو رويـة          2»تجددگرايي ما، ذيل تجددگرايي غرب بود     صدر  «

استعمار و ميراث علمي و فرهنگي، خودش را به ما نشان داد؛ از ايـن رو، دو رويـه بـودن                
فكران ما باعث شد، كـه فرهنـگ و تمـدن          آميز روشن فرهنگ غربي و برخوردهاي تناقض    
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شود، بلكه مشكلات تاريخي و فرهنگي و سياسـي ايجـاد   غربي، نه تنها بدرستي شناخته ن 
.وجود دارد» ما و غرب«كند، كه هنوز هم در رابطة 

هـا، تناقضـات، موانـع و       داوريفكران ايرانـي بـا وجـود ايـن پـيش          بنابراين، روشن 
كردن فرهنـگ و تمـدن اروپـايي        » اسلاميزه«و  » ايرانيزه«مشكلات،، سعي كردند كه در      

و مسايل ديگـر    » خواهيمشروعه«و  » طلبيمشروطه« در چنبرة مباحث     برآيند كه بعدها  
.آن به نوعي ديگر هنوز هم ادامه دارد» تراژدي«گرفتار شدند و 

فرّخي با اطمينان كامل به عقيدة مسلكي و سبك سياسـي ـ انتقـاديش و نيـز بـا       
قضـاتي كـه    گرايي و اخذ تمدن و فرهنگ  اروپايي، اگرچـه از تضـادها و تنا              درك ضرورت 
شـود  خـواه مـي   فكـران مشـروطه طلـب و آزادي       پردازان و روشن  گير نظريه بعدها گريبان 

انديشـيد و در مبـارزات سياسـي و         خبر بود، به انقلاب فكري و اصلاحات زيربنايي مي        بي
تـرين مطالـب و   رو به لحاظ بسامد موضوعي نيز بيشاز اين. پرداختقلمي خود، بدان مي   
، پـس از    )»در پارلمـان  «و  » اخبـار مهمـه   «بـدون احتسـاب     (هـاي وي    مضامين سرمقاله 

شـامل  %) 54/25(» انتقادات مستقيم عليه حكومت و دولت خودكامه و مجلس پوشالي         «
» خــواهي و موانــع و مشــكلات آن در ايــرانطلبــي، آرمــاناصــلاح«مســايل مربــوط بــه 

و %) 57/10(» بيتـي است، كه اگر سرمقالات مسايل اجتمـاعي، فرهنگـي و تر          %) 66/19(
هـاي وي در زمينـة   را كه در برگيرندة بعضي ديدگاه  %) 84/8(» مسايل اقتصادي و مالي   «

هـاي  ها و روزنامه  مطالب سرمقاله %) 60(اصلاحات گوناگون است در نظر بگيريم، بيش از         
گر توجه فراوان فرّخي به اصلاحات و انقـلاب        طوفان، در اين زمينه است و اين البتّه بيان        

.فكري و اجتماعي است
هـا و عوامـل   ها، با نگاه انتقادي ضمن ايـن كـه ريشـه   فرّخي در اين گونه سرمقاله  

كنـد، منظـورش را از اصـلاحات بـا اشـاره بـه          ناكامي مشروطيت را تحليل و بررسي مـي       
هاي اصلاحات انقلابي و فكـري را معرفّـي   دهد و اولويتمفاهيم و مصاديق آن توضيح مي  

هـاي عقـب مانـدگي و ركـود       هـا ضـمن اشـاره بـه زمينـه         ر بعضي از اين مقاله    د. كندمي
كـه زودتـر از   (اجتماعي ايران در مقايسه با كشورهاي غربي و برخي از كشورهاي شـرقي    

هايش را دربارة تجدد و نـوگرايي بـه شـيوة           ، ديدگاه )ما به اصلاحات و نوگرايي پرداختند     
.كندو مخالفان را در اين باره نقد و بررسي ميدهد و نظرات موافقان اروپايي شرح مي

طلبـي و  بطور كليّ، موضـوع سـر مقـالات بررسـي شـدة وي را در زمينـة اصـلاح           
:بندي كردتوان طبقهتجددخواهي به سه قسم مي

الف ـ موانع و مشكلات بر سر راه مشروطه خواهي، اصلاحات انقلابي و فكري؛
 و عوامل مؤثّر در آن؛ب ـ  ضرورت اصلاحات انقلابي و فكري
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.هاي اخذ علوم و فنون غربيج ـ نوگرايي و شيوه
كوشد، تا براساس نتايج بـازخواني، تجزيـه و تحليـل منـدرجات             نگارنده در اين مقاله مي    

 بـه نقـد و بررسـي        ،و اشـعار فرّخـي يـزدي      » طوفـان «ها و محتـواي سـرمقالات       روزنامه
:دازدهاي وي دربارة مباحث ياد شده بپرديدگاه

) 1380(در متن نيز به ديوان وي به كوشش حسين مسرتّ           يزدي  در ضمن اشعار فرّخي     
.ارجاع شده است

خواهي، اصلاحات انقلابي و فكري موانع و مشكلات بر سر راه مشروطه-1

هاي اشرافيو دولت» فعال مايشايي«هاي مقتدر مركزي  حكومت1-1

هاي اقتـدارگراي   سياسي ايران، حكومت  يكي از موانع بزرگ اصلاحات اجتماعي و        
ساز عقب افتادگي تاريخي ايران و موجب نبـودن  متمركز است، كه به عقيدة فرّخي زمينه  

امنيت معدوم، عدالت   «آزادي و استقلال واقعي است؛ زيرا با وجود اين سيستم حكومتي،            
 ـ                 ال مايشايي مرتجعـان تجديـد شـده، بـه اسـم اسـتقرار امنيت و تـدمير  مفقود، دورة فع

متمردّان بسط نفوذ حكومت مركزي، خود نيز مرتكب اقسام و انـواع جنايـات و معاصـي                 
هـاي  هاي مستبد به انگيزة ايجـاد امنيـت سـطحي، آزادي           بنابراين حكومت  3.»گردندمي

كنند و البتّه امنيت بدون آزادي، مانند سـكوتي اسـت كـه    اجتماعي و انساني را سلب مي  
هـا، كـه در   ها و عدالتملّت ايران ساليان دراز از اين قبيل امنيت       . شوددر قبرستان توليد    

آن «شـود برخـوردار شـده اسـت؛         زير ساية سلاطين مستبد و وزراي خود رأي توليد مي         
خواهد، امنيتي است كه بـه وسـيلة آن آزادي و حقـوق            چيزي را كه امروز ملّت ايران مي      

حكومـت مقتـدر مسـتبد و بعضـي اشـخاص            فرّخي در مـذمت      4.»گرددمدني تأمين مي  
هاي روزافـزون را بـه      گروهي از شما اصلاح طلب، اين همه خرابي       «: گويدمعتقد بدان مي  

غافل از ايـن كـه يـك نفـر          !! پنداريدالفكر و ثابت الاراده ممكن مي     دست زمام داري قوي   
اخلاق و روحيـات  ايم ـ  دار، هر اندازه صاحب عزم و مدير بوده باشد ـ چنان كه ديده زمام

.»تواند تغيير دهديك ملّت را نمي
كـه براسـاس    ) بويژه پـس از مشـروطيت     (هاي اشرافي   از سوي ديگر، وجود دولت    

آمدند و تقريباً موروثي بودند     بر سر كار مي   » ...امتيازات القاب و پارك و دستگاه مادي و       «
ب كارگزاران آن، معيارهايي    رفتند، چون در انتصا   خود از موانع بزرگ اصلاحات بشمار مي      

اهميـت  ...) منـدي بـه ايـران و      پرسـتي و علاقـه    اطلاعات شغلي، تحصيلات، وطـن    (چون  
پـردازد و عقيـده     هايي زياد از طوفان به انتقاد از اين معضل مـي          فرّخي در شماره  . نداشت
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بايد دست صاحبان القاب و امتيازات شخصـي مالكـان پـارك و تجمـلات را از                 «: دارد كه 
امور دولتي و ملتّي كوتاه كرده، زمام امور مملكت را به دست كساني داد كه به سعادت و                  

5.»مند هستندترقيّ ملّت و مملكت علاقه

:سرايدوي در مخالفت با حكومت اشراف و ثروتمندان، در رباعي زير مي
كــم و كاســتامــروز خرابــي وطــن بــي

داني، كـه خـراب، كشـور از اشرافسـت         
نگران و رنــج فقراســت از ظلــم تــوا 

ــت  ــدم موفقيـــت زكجاسـ ــويي عـ گـ

البتّه فرّخي در جاهاي ديگر، بنابه ديـدگاه سوسياليسـتي و بـه قصـد حمايـت از                  
اي عليه متمولان و ثروتمنـدان اسـتثمارگر سـودجوي از           كش، به هر بهانه   طبقات زحمت 

.خبر، شديداً انتقاد كرده استخدا بي

هاي پوشالي مجلس1-2

مشروطيت و عدم تحـولات اساسـي   » انقلاب ناقص« از دلايل شكست     فرّخي يكي 
هـاي ملّـي و مصـالح      داند كه به خواسته   هاي تشريفاتي و وابسته مي    در مملكت را مجلس   
:نويسدوي در اين باره مي. عمومي توجهي ندارد

هايي خونين، عمـر    مجلس اول، دوم، سوم و چهارم، هر يك با كشمكش و جنگ           «
تـرين روزنـة    ايان رسانيده، با يك عالم طنطنه و شكوه، بدون ايـن كـه كوچـك              خود را بپ  

. »شادكامي و ترقيّ را به مردم نشان دهد، به نوبـت زوال دورة تقنينيـه را اعـلام نمودنـد           
بـه شـما اطمينـان      «خبـري عمـومي     بنابراين با اين مجلس و با وجود ايـن جهـل و بـي             

هـا را بالمعاينـه   اين وكلايي كه طرز انتخابات آن    هاي كام طلب و     دهيم، كه اين دست   مي
. كنيد، جز افزودن يك سطر سياه به تاريخ بدبختي ايران كاري نخواهند كـرد  مشاهده مي 

اميد به اصلاحات، چنين است كه در ايـن وضـعيت شـمع اصـلاحات در شـهر خـاموش،        
6»!روشن گردد

:سرايدو در انتقاد از دورة فترت و نااميدي از مجلس پنجم مي
ــود   ــاري نبـ ــرت اعتبـ ــر دورة فتـ بـ
ــي   ــد مأيوس ــه ص ــن دو ب ــلة اي در فاص

ــاري نبــود     ــس پــنجم افتخ ــا مجل ب
ــود   ــدواري نبـ ــرا اميـ ــك ذره مـ 7يـ

خبري و فساد و فقر عمومي جهل و بي1-3

واره هـاي خودكامـه، هـم   هاي مستبد و دولت  فرّخي عقيده دارد، هر چند حكومت     
تقصـير  خواهي هستند، اما مردم ناآگاه و خرافاتي نيز بيترين سد اصلاحات و آزادي بزرگ
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، بـا درج ربـاعي ذيـل در ايـن بـاره             8»ملت هـم مقصـر اسـت      «نيستند؛ وي در سرمقالة     
:نويسدمي

در دهر، چو ما كسي بدين ذلّـت نيسـت         
علـم، قصـور   هست از طـرف ملّـت بـي       

ــي ــزال، ب ــت لاي ــن ذلّ ــت نيســتوي علّ
 ـ        9تتقصير، همـين زجانـب دولـت نيس

اند؛ صحيح اسـت    داران ايران، خدمتي شايان به ملّت ننموده      راست است كه زمام   «
نمـايي خـوب   كه اغلب سرپرستان سابق به واسـطة عـدم لياقـت و قابليـت، بـراي مـا راه         

قيد، از طرف اهالي اعطـا    ها، اختيارات همين صاحب منصبان بي     اند؛ ولي با همة اين    نبوده
ور شده و به اصـطلاح آدم بشـوند،         خواهند از نعمت ترقّي بهره    يمردم وقتي نم  ! گرديدمي

! آيـد؟ اند، چـه مـي  ها هم در دامن همين ملّت تربيت شده       مداران كه آن  از دست سياست  
گاه از اولياي وقت، اصلاح امـور را        مردم بايد اول قدرت حقيقي خود را بدست آوردند، آن         

.»عنفاً و جبراً طلب كنند
سوادي، سستي، ضعف اخلاقي و تأكيد بـر از         مقاله با نكوهش بي   فرّخي در همين    

توانيد با يك نهضت اجتمـاعي، اصـلاحات        مي«: دهدهاي زشت ادامه مي   بين بردن صفت  
هاي شايان، به زير تـل و      اي كه گنج  سروسامان و در اين خرابه    اساسي را در اين كشور بي     

د را از چنگـال عفريـت كسـالت و    خاك آن نهفته است شروع كرده، بـه ارادة سـالم، خـو       
.»كاري نجات دهيدبي

نيز از موانع مهم رشد و توسعه است و فرّخـي      » فساد و فقر  «علاوه بر اين، مشكل     
پـردازد؛ در جـايي     فراوان بدان مـي   ) بويژه در دورة دوم آن    (در جاي جاي روزنامة طوفان      

 هـر زمـان زنـدگاني و        فساد اخلاق و فقـر،    : دو اهريمن قوي و دشمن مخوف     «: نويسدمي
اولي در رگ و پوست و تار و پـود وجـود جامعـه              . كندحيات سراسر ادبار ما را تهديد مي      

نفوذ يافته و با توليـد هـزاران مـرض جسـماني و روحـاني، مـا را بـه سـمت فنـا و زوال                          
دومي، بلاي جان اكثريـت شـده، نالـه و افغـان همـه را بـه آسـمان رسـانيده                     . كشاندمي
: نويسـد مـي » فسـاد اخـلاق عمـومي     «در جايي ديگر دربارة بيماري خطرنـاك        . 10»است
آن راز نهفته و آن ميكروب كشنده، كه در رگ و پوست جامعه نفوذ يافتـه و                 : گوييممي«

.كشاند، فساد اخلاق عمومي استخواهد ميمملكت را به هر جا كه مي
د، از چنگال فنـا و      گير او ش  هر ملتّي كه اين عارضة مهلك و مرض مسري گريبان         

، بنابراين بـا    »كنداضمحلال نجات نيافت؛ همه جا، تاريخ براي اين ادعا شواهدي ذكر مي           
11.ها و با فسادها اميد به اصلاحات، خيالي خام استخبريوجود اين بي

ــردم   ــتي ك ــاده پرس ــوس ب ــدي زه چن
چون پاي اميـدواريم خـورد بـه سـنگ         

مــي خــوردم و از غــرور مســتي كــردم
12 كــه عبــث دراز دســتي كــردمديــدم
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 عدم آشنايي با وظايف اجتماعي و قانوني و نبودن شايسته سالاري و وجود              1-4
منفعت طلبي

پـردازد،  يكي از موضوعاتي كه فرّخي بويژه در دورة دوم، بيش از پيش بـدان مـي               
مسايل اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي و تربيتي اسـت؛ اگـر در دورة اول، انتقـادات سياسـي             
محور اصلي موضوعات طوفان بود، در دورة دوم، محور اصلي، مسايل اجتماعي و فرهنگي              

تـر مـوارد، شـيوه و ديـدگاه     و اقتصادي است؛ هرچند در اين گونه موضوعات نيز در بيش       
.رودانتقادي و تحليلي از ياد نمي
يـابي مشـكلات اجتمـاعي و فرهنگـي و          ها، علاوه بر ريشـه    فرّخي در اين سرمقاله   

كنـد بـه طريـق آمـوزش عمـومي،          گرايي، سعي مي  ياسي، دلايل قانون گريزي و واپس     س
توجهي به مسايل اجتماعي و سرنوشت      بي: مردم را در جهت پرهيز از صفاتي زشت چون        

رفت و ترقّـي كشـور و جامعـة خـود      ترغيب و نسبت به پيش    ... سياسي و منفعت طلبي و    
ودن بـه وظـايف اجتمـاعي و شـهروندي و           ناآگـاهي عمـومي و آشـنا نب ـ       . مند كنـد  علاقه
عدم آشنايي بـه    «: نويسدگريزي يكي از مسايلي است كه وي بدان تأكيد كرده، مي          قانون

وظيفه، يكي از معايب و نواقصي است كه در روح افراد اين مملكت، خاصه عناصـر اداري                 
.العاده نموده استتأثيري زياد كرده، همه را دچار يك سستي و رخوت فوق

شناسي، بايـد از زنـدگاني خصوصـي افـراد شـروع شـده و بـه حيـات                   اين وظيفه 
امـا علّـت    . بنابراين اول بايد آدم درست كرد و بعد كار بـراي آدم           . اجتماعي منتهي گردد  

كار براي آدم   : شود يعني كليّ اين است كه اين قاعده، در شهر ما بالمرّه معكوس اجرا مي            
13.»ارشود، نه آدم براي كدرست مي

:زيرا
ــرد     ــد ك ــا باي ــراي م ــوي از ب ــر ن فك
ــانون   ــار قـ ــازات و فشـ ــا زور مجـ بـ

و ايــن شــيوة كهنــه را رهــا بايــد كــرد
ــرد   ــد ك ــنا باي ــه آش ــه وظيف ــا را ب 14م

اما يكي از مشكلات نظام اداري و مديريتي ما ـ كه متأسـفانه تـاكنون هـم ادامـه      
است، كه فرّخي نيـز  »  سالاريعدم شايسته«دارد و موجب هرج و مرج اجتماعي است ـ  

مكررّ ديده شده است كـه    «: نويسد در اين باره مي    15توجهي خاص بدان دارد و در طوفان      
رزي گماشته و يا اين كه كسـي    در اين مملكت، مثلاً متخصص شغل سمساري را به رنگ         

عضـو  تـاجر،  : اند و بالجملهكه از هيچ علمي سررشته نداشته، معلمّ فيزيك و شيمي كرده        
كار، سياسي؛ معلمّ، قاضي؛ مهندس، ديپلمات؛ خلاصه هر كس بـراي هـر كـاري            اداره؛ بي 
البتّه ايـن نبـودن شايسـته سـالاري و     . »دانسته، لايق و سزاوار شمرده شده است   كه نمي 

گيـرد و خـود زمينـة       طلبي و بانـدبازي ريشـه مـي       تر از روحية منفعت   تخصصي، بيش بي

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


����155) ش1267-1318 (يزديي فرّخدگاهي از ديي و نوگراي اصلاح طلبيبررس

، رشوه سـتاني و تبعـيض و عـوام فريبـي و ظاهرسـازي را نيـز          گسترش انواع پارتي بازي   
16.كندفراهم مي

هاي مسلكي و با مرام مشخصّ و وجود اختلاف نظرهـا   نبودن احزاب و گروه  1-5
دربارة اصلاحات و مشروطيت

، ضمن درج رباعي زير در اين باره  عقيـده  17»مسلكمردم بي«فرّخي در سرمقالة    
:دارد كه

تـو را كمـي مـدرك بـود        اي كاش من و     
هــاي حزبــي اي كــاشجــاي همــه نــام

خودخواهي هر دو، پر نبـود، انـدك بـود         
18اين مردم خود پرسـت را مسـلك بـود         

فرّخي جنبش مشروطه و حركت اصلاح طلبي را در ايـران، چـون درخـت كهـن                 
داند كه در ذهن افراد جامعه به اشكال مختلف ريشه دوانيده و هر كس بـه               سال آرزو مي  

گران نيز براي منافع شخصي    از سوي ديگر خود اصلاح    . كنداي از آن برداشت مي    هر گونه 
19.كنندو باندبازي خود تلاش مي

مقدمـة  (فرّخي در جاي ديگر، در حـالي كـه يكـي از دلايـل شكسـت مشـروطه                   
دانـد، اشـاره    دار مـي  نامههاي اجتماعي و سياسي شناس    را عدم  احزاب، تشكّل    ) نتيجهبي
راست است كه ايران مشروطه شد، ولـي مشـروطة بـدون اقتـدارات ملّـي و      «: كند كه يم

20»...اصلاح و ترقيّحزب و آزادي و خلاصه مشروطة بيتشكيلات اجتماعي، مشروطة بي

 اصول اصلاحات انقلابي و فكري و عوامل مؤثّر در آن-2

 ضرورت اصـلاحات    فكران و آزادي خواهان اين دوره، دربارة      تر روشن اگر چه بيش  
هـاي فكـري و عقيـدتي و    و تحولات فكري باهم توافق دارند، با اين حال به لحاظ ديدگاه       

فرّخي نيز به لحاظ ديدگاه مسـلكي و گـرايش          . گري، با هم تفاوت دارند    هاي اصلاح شيوه
هـاي انقـلاب فكـري و اصـلاحات اساسـي، اصـول و              سياسي خود، جهـت ايجـاد زمينـه       

:ها به شرح زير استترين آندر نظر دارد كه مهممعيارهايي خاص را 

ضرورت آغاز اصلاحات از دولت2-1

در مملكت ما اين دولت است كه متمركز قدرت و ثروت است و همـة امكانـات و                   
شرايط را در اختيار دارد؛ و از آن جا كه قدرت و ثروت، در طول تـاريخ از عوامـل بسـيار                      

يي و انواع فساد است، بنابراين اصلاحات واقعي بايـد از           مهم ايجاد و دوام استبداد، خودرأ     
.منبع قدرت و ثروت شروع شود
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در ايـن بـاره     21»عـدم موفقّيـت از كجاسـت؟      «اي تحـت عنـوان      فرّخي در مقالـه   
قبـل از   . بالاخره به عقيدة ما، اصلاحات در ايران بايستي از دولت شروع شود           «: نويسدمي

بايد اول اصلاحات را از حكومت شروع نمـود و هـر وقـت    همه چيز و پيش از هر اقدامي،    
حكومت وقت، قبل از هر اصلاحي ظظد را اصلاح نمود، ادارات جـزء هـم بـالطبّع اصـلاح       

.»خواهد شد
بايستي از گذشته  تجربه گرفت، اگر از ابتداي مشـروطيت تـاكنون كـه حكومـت        

ايـم، بـاز هـم موفّـق خـواهيم       فرما بوده است، از عمليات خود نتيجه گرفتـه        اشرافي حكم 
22.شد

كند كه تا وقتـي متنفّـذان   نيز تأكيد مي  23»قدرت ملّت «البتّه فرّخي در سر مقالة      
محليّ و حاكمان اشرافي بر سـر كارنـد، اصـلاحاتي صـورت نخواهـد گرفـت و ملّـت بـه                      

هـا  با اين حال، منظور فرّخـي تنهـا تغييـر حكومـت و دولـت           . هايش نخواهد رسيد  آرمان
جـايي حاكمـان    ست، زيرا اين گمان باطل است كه بـا تغييـر شـكل حكومـت و جابـه                 ني

تغييـر  : زمـاني، تصـور كـرديم     «: نويسدفرّخي در اين باره مي    . گيرداصلاحاتي صورت مي  
جنـبش نمـود داده، بـا يـك فـداكاري           . اصول حكومت، دردهاي ملّت را دوا خواهد كـرد        

رهم زده، مشروطيت را برقرار نموديم؛ با آن جـا          العاده، اساس حكومت استبدادي را ب     فوق
24.»هاي ما اصولي و مبنايي نبوده استها و تلاشهم موفقّيت حاصل نشد، زيرا حركت

 ضرورت اصلاحات اساسي و كسب آزادي و استقلال به دسـت مـردم و بـا                 2-2
قدرت ملتّ

 نكته پافشاري   ، براين 25»قدرت ملّت «فرّخي در مواردي زياد از جمله در سرمقالة         
كند كه آزادي و استقلال و تحولات اجتماعي و سياسي در يك مملكت تنها از طريـق    مي

:آيد؛ زيراآزادي عمومي و نيروي مردمي بدست مي
ــتيم     ــت هس ــرت و قلّ ــرة كث ــا داي م
ــدري  ــت مقتـ ــب حكومـ ــو در طلـ تـ

:يا
ــويم    ــردي نش ــام م ــه زن مق ــا طعن م
امـــا نبـــود گنـــاه در پـــيش عمـــوم

ت و ذلّـــت هســـتيممـــا آينـــة عـــزّ
ــتيم    ــت هس ــدار ملّ ــب اقت ــا طال 26م

چون بـاد، اسـير هـرزه گـردي نشـويم          
ــويم   ــردي نش ــدرت ف ــد ق ــر معتق 27گ

چو

بنابراين، نه تنها براي نابودي ديكتـاتوري داخلـي و برقـراري اصـلاحات اصـولي،                
قدرت ملّت ضروري است و بس، بلكه بـراي بيـرون رانـدن اسـتعمار خـارجي و اسـتقرار                   

اگر ملّت مقتدر بشود؛ اگـر مـردم بتواننـد ايـن اقتـدارات پـوچ         « واقعي هم؛ زيرا     استقلال
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 را بدرود گويند و اختيار امور را علناً در دست خود بگيرند؛ اگـر               ]حكومت مستبد مقتدر  [
اهالي ايران بخواهند في الحقيقـه از حقـوق اساسـي ملّـي اسـتفاده نمـوده و بـه قـدرت                      

تر و زودتر قدم به     فرود نياورند، اصلاحات، خيلي سريع    خودسرانة هر حكومتي سر تسليم      
شما مردم را آزاد بگذاريد؛ شـما شـخص پرسـتي و اقتـدار     . گذاردعرصة وجود و نمود مي   

شخصي را دور بيندازيد، تا ملّت هم بتواند از اقتداري كـه طبيعتـاً بـه او تفـويض شـده،                     
28.»برخوردار گردد

 اصلاحات حقيقي را بايد از خود شروع كنند و          از سوي ديگر، مردم بايد بدانند كه      
براي كسب و حفظ قدرت واقعي، لازم است كه شهامت، شجاعت و جرأت به خرج دهند؛                

:گويدفرّخي در اين باره مي
خواهد بايد عرضه داشته باشد، جرأت داشـته        هر كس در جامعه، نفع و سهم مي       «

29.»...باشد و نگذارد ديگران قسمت او را ببرند و بخورند

 ضرورت انقلابي خونين براي ايجاد اصلاحات واقعي و تحولات فكري2-3

آنان كه زخون، دو دست، رنگـين كردنـد    
ــات    ــقّ حي ــل، ح ــار مل ــد در انظ دارن

ــد    ــأمين كردن ــويش، ت ــقّ خ آزادي ح
ــد  30آن قــوم كــه انقــلاب خــونين كردن

هـايي   خـون، لكـه    اما اگر معتقد باشيد كه قطـرات      «: نويسدفرّخي در اين باره مي    
سياه كه دامان جامعة ما را آلوده بـه هـزاران كثافـت پـاك نشـدني نمـوده اسـت، محـو                      

كند؛ اگر اعتراف كنيد كه سيلاب خون، عظمت و اقتدار ايران را در ميـان دنيـا اعـلام     مي
ناپــذير خــود را كــه در نتيجــة يــا اگــر بخشــش و عفــو گناهــان جبــران! خواهــد نمــود
هاي خون بدانيد،   قي، روح شما را معذبّ داشته است در ريزش جوي         هاي اخلا سياه كاري 

»؟!نشستيمما را با شما حرفي نبوده و شايد همين جا، قلم را شكسته و به كناري مي
 با اشاره به اين كه اصلاحات واقعي، كـار يكـي،            31و در جايي ديگر از اين سرمقاله      

:نويسداجتماعي بستگي دارد، ميهاي دو نفر نيست و به تحولات فكري و دگرگوني
اي نافـذ   دار، هر اندازه صاحب عزم و مدير بوده باشد و صاحب اراده           يك نفر زمام  «

و هر قدر مؤثر باشد، مسلمّات و عاداتي را كه در زواياي دماغ يك قوم، متلـون و مـتمكّن       
.و جاي گزين شده  است، متزلزل و نابود نخواهد نمود

توانند به حقـوق    مردم مي ) جنبش اجتماعي خونين  (هضت مليّ   بنابراين،  تنها با ن    
.حقّة خود و آزادي قانوني دست يابند
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 ضرورت وجود احزاب داراي مسلك مشخص2-4ّ

فرّخي در بسياري از مقالات و اشعار خود ضمن ايـن كـه يكـي از علـل شكسـت                    
آن را بـراي    دانـد،   دار مـي  هاي فكري و مسـلكي پـاي      مشروطيت را نبودن احزاب و گروه     

بـراي نمونـه در   . دانـد انقلاب دروني و اصلاحات اساسي اجتماعي نيز كاملاً ضـروري مـي     
پرنسـيب و   مسـلك و ليـدرهاي بـي      از مـردم بـي    «: نويسد، مي 32»مسلكمردم بي «مقالة  

تيپـي و   رفت مملكت را اميدوار بـود؟ و بـالاخره، تـا ايـن بـي              توان پيش قاعده، چطور مي  
هاي وقـت، همـه چيـز را    عه حكم فرماست و تا وقتي كه همه، از دولت     مسلكي در جام  بي

.»شودترين حوايج ما انجام داده نميخواهيم، هيچ يك از ضروريفردا فرد مي

هاي نوگرايي و اخذ علوم و فنون غربي شيوه-3

هاي فرّخي دربارة مفهـوم تجـدد، برطـرف كـردن موانـع و فـراهم كـردن                  ديدگاه
هـاي اخـذ فرهنـگ و تمـدن غربـي و      يي و ترقّـي و نيـز مبـاني و شـيوه       هاي نوگرا زمينه
.ها و خطرات احتمالي آن در مقالاتي مختلف بيان شده استچنين آسيبهم

آشـنايي بـه    : تجدد به زعم ما عبـارت اسـت از        «: گويدمي» تجدد«وي در تعريف    
راي بهبودي اوضـاع فعلـي      ها، ب اصول تمدن اروپايي امروز و اتّخاذ طرز زندگاني مادي آن         

ما و هر متحرّك حساسي كه شعور ذاتي نيز داشته باشد، بـا آن موافـق هسـتيم و                   . ايران
گونه بحث و اشكال يا اختلاف و نزاع هم با ديگران در قبول اين فكر اساسي نداشـته           هيچ

33.»و نخواهيم داشت

م تجـدد   هـاي نادرسـت از مفهـو      فرّخي در جاي ديگر، ضمن اشـاره بـه برداشـت          
-تجدد عبارت از تحقير افكار عامه و توهين به مقدسات مليّ يا اسـتعمال بـي               : نويسدمي

جهت لغات بيگانه، در ضمن كلمات سليس فارسي و اعتقاد قلبي به قبول الفبـاي لاتـين                 
.در زبان مادري نيست

 و فكران و حتيّ عامة مردم، به ضـرورت نـوگرايي  وي ابتدا براي جلب توجه روشن     
رشد و نمو از خواص ذاتي و طبيعي هـر موجـود      «اصولاً  : نويسدكند و مي  ترقيّ تأكيد مي  

اي بـراي جلـوگيري از ترقّـي موجـوداتي كـه خـدا و               زنده و ذي حيات است و هيچ قـوه        
اما در كشور مـا،    34.»اند، قادر نيست  ها اعطا نموده  طبيعت، خاصيت رشد و كمال را به آن       

رو روبه» ارتجاع«با مانع بزرگ    » تجدد« و سياسي، از آغاز مشروطيت،       به دلايل اجتماعي  
35.»هنوز كشمكش اين دو حريف زورمند، خاتمه نيافته است«شده، بطوري كه 

ما كه چندين هزار سال از اروپا و امريكا عقب افتـاده و             «: اما واقعيت اين است كه    
يـم، هـر كـدام خودمـان را بيزمـارك           اخبر، از كـاروان مـدنيت وامانـده       اي بي چون خفته 

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


����159) ش1267-1318 (يزديي فرّخدگاهي از ديي و نوگراي اصلاح طلبيبررس

تـوانيم راه   هـا، مـي   سـرايي ها و ياوه  كنيم با اين حرف    عصر دانسته، خيال مي    ]بيسمارك[
36.»نجاتي پيدا نماييم

در حالي كه بسياري از كشورها نيز چون مـا دچـار ركـود اقتصـادي و مشـكلات                   
هـا  ؤثّر بـه درمـان آن     هـاي علمـي و ابزارهـاي م ـ       اجتماعي و فرهنگي بودند، اما با شـيوه       

هـاي علمـي و    رفـت همان قدر كـه پـيش     : البتّه اين نكته را نبايد فراموش كرد      . پرداختند
ها از تجربيات كشورهاي متمـدن      يابي به آن  اقتصادي اهميت دارد و بايد در جهت  دست        

متجاوز اما متأسفانه   . بهره ببريم، پرداختن به مسايل اجتماعي و سياسي نيز اهميت دارد          
گـذرد و در ايـن مـدت طـولاني،     از بيست سال از عمر مشـروطيت و بيـداري ايـران مـي     

ها هر يك بـه نوبـة خـود از بوسـتان ترقّـي و مـدنيت گلـي چيـده و         ها و آسيايي  اروپايي
ايـم كـه بـه      ايم؟ هيچ فكر كرده   هاي عزيز و قيمتي، ما چه كرده      اند، ولي در اين سال    رفته

37»رنج و تعب بايد خاتمه داد؟اين زندگي سراسر 

هرگز دل ما غمين زبـيش و كـم نيسـت          
اسباب حيـات، نيسـت غيـر از يـك دم          

گر بيش و اگر كم، دل مـا را غـم نيسـت            
38آن نيز دمي باشـد و ديگـر دم نيسـت          

هاي نوگراييموانع و زمينه3-1

رف كـردن  فرّخي بخشي زياد از مقالات خود را در زمينة نوگرايي و ترقيّ، به برط ـ    
تـرين موانـع نـوگرايي را       وي مهـم  . دهدهاي آن اختصاص مي   موانع و فراهم كردن زمينه    

زدگـي مـردم و مشـكل       خبري و خرافه  عدم تحولات فكري و دروني عمومي و جهل و بي         
روان ترقّـي و تجـدد در       هـاي پـيش   برنامگيهاي تربيتي و ندانم كاري و بي      اصول و شيوه  
هـا،  ولي هزاران علّت سياسي، نـژادي و تربيتـي كـه اهـم آن             «: يسدنوداند و مي  ايران مي 

روان سير ترقيّ بود، مـا را از ترقّـي بازداشـته و چـون سـيره و                  اطّلاعي و جهالت پيش   بي
اعتبار مانده بود، از لحاظ اقتصاد و تربيت واپس نشستيم و خلاصـه             سلوك قديمي نيز بي   

يكـي از مشـكلات اساسـي     39.»راموش كرديم روش كبك را نياموخته، شيوة خود را هم ف        
گرايي اسـت كـه     رفت، تعصبات جاهلي، خرافات پرستي و اوهام      ايران در راه ترقيّ و پيش     

نظر فرّخـي در ايـن      . شودبدون توجه به آن، زمينة ايجاد اصلاحات و نوگرايي فراهم نمي          
ايران، با آن طبقه كـه      معتقديم كه امروز نيز روحانيون فكور و متجدد         «: باره چنين است  

از نام روحانيت استفاده نموده يا پاي بند به خرافاتي است، راجع به تقدس اصلي و اصول                
ها تذكّر دهند كـه محـيط امـروز بايـد متناسـب بـا               ديانت اسلامي مباحثه كرده و به آن      

زندگاني ساير ملل گرديده و بالفرض اگر در صدراسلام، بـا شمشـير و تيـر كمـان جنـگ       
توان بدان سلاح مسلحّ شد؛ از اين رو ملّت ايران بـا حفـظ اصـول و                 كردند، امروز نمي  مي
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مباني ديني بايد به اصلاح اخلاق و انديشه و كار و رفتارهـاي شـهروندي خـود بپـردازد،                   
40.»اقوام، مقهور ديانت هستند، ديانت نيز مقهور احتياجات اقوام است«زيرا هر چند 

، بدون تربيت صحيح خانوادگي، رشد و تكامـل اجتمـاعي      از سويي ترقيّ و مدنيت    
هـاي  امـا فـراهم كـردن زمينـه       . شودهاي سياسي، ايجاد نمي   افراد و بدون استقرار آزادي    

. فكر و آزادي خواه ممكن نيست     اصلاحات ياد شده، بدون بسترسازي و وجود گروه روشن        
 اوضـاع جهـاني و سـرعت زيـاد     البتّه اين طبقات آزادي خواه متنفذّ، بايد ضمن توجه بـه        

هاي نوگرايي و تحولات فكري را فـراهم كننـد، زيـرا از سـويي               ترقيّ تمدن بشري، زمينه   
رفت سريع اهالي مغرب زمين، مجال اين  تفكّر و دقّت را به او نداده، بلكـه فرصـت                   پيش

 زنـدگي   مطالعه در كيفيات آن را نيز به ما نخواهد داد، از سويي ديگر حيات  تـدريجي و                 
ها سالم و مزاج    مند كند كه ريشة تربيت و طرز تفكّر آن        تواند سعادت تكاملي، مللي را مي   

جامعه، مستعد پذيرفتن نمو و رشد طبيعي باشد، ولي قومي كـه در تمـام اوراق زنـدگي                  
كنـد و جـز وهـم و        ها از ديباچه تا خاتمه، يك سطر برجسته، چشم شمار ا خيره نمي            آن

يابيد، با كدام معني و منطق و بـه اتكّـاي    در افكار اكثريت آن چيزي نمي     تعصب جاهلانه 
41.»كدام ارادة مليّ و طبيعي در قوس ترقيّ صعود خواهد كرد

 سرعت تحول و توجه به جغرافياي كلام و الگو گرفتن از ژاپن3-2

ة وضعيت و شرايط اجتماعي و سياسي سنتّي ايران براي تجدد و تحول، بـه شـيو               
از اين رو بايـد     . توان از كشورهاي غربي مستقيماً الگو گرفت      اروپايي مناسب نيست و نمي    

به سراغ كشورهاي شرقي ـ كه شرايط كشور ما را دارد ـ برويم؛ بـه عنـوان مثـال كشـور       
دارد كه كشور ژاپن بـا ايـن كـه داراي يـك تمـدن               اي اظهار مي  فرّخي در مقاله  . »ژاپن«

 تصـميم   ]از زمـان فرّخـي    [ و مخصوص بود، از شصت سـال پـيش           بسيار سنتّي و خرافي   
فكـران خـود را   از اين رو، دانـش آموختگـان و روشـن    . گرفت از تمدن غربي اقتباس كند     

.هاي علمي و اقتصادي اروپايي تجربه بيندوزندرفتواداشتند تا از چگونگي پيش
ن كشور با اقتباس    شروع شده و اي   ) م.1868(انقلاب مادي و معنوي ژاپن، از سال        

قطعي از اصول تمدن اروپا و مزاياي حقيقي آن، به سرعت برق در مرحلـة ترقّـي داخـل                   
ها احساس نمودند كه بـراي اخـذ معـارف، صـنعت و فكـر اروپـايي و سـاير                   ژاپني. گشت

ها آشنا و مربوط شد و به قول يكي از بزرگان ايـن مملكـت     محسنات آنان، بايد با اروپايي    
چه كـه خـوب و مطـابق احتياجـات          قدمات تمدن و اصول تجدد غرب، فقط آن       از تمام م  

ها هر سال چند صد نفر محصل به اروپـا          وطن است، بايد اتّخاذ نمود و بدين لحاظ ژاپني        
هـا را بـه مملكـت خـود دعـوت      فرستاده و از طرفي به واسطة قـانون مهـاجرت، اروپـايي    
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هية انقلابات علمي و عملي خود محتـاج بـه قبـول            بنابراين ملّت ايران نيز براي ت     . نمودند
آن انقـلاب   : قسمتي از آن مقدمات است و به عقيدة مـا، راه رسـيدن بـه مطلـوب يعنـي                  

ها گوييم، اين است كه اروپاييان با ايران و ايراني        فكري و تجددي كه ما و شما و همه مي         
كـت از طـرز تعلـيم صـنعت،         اند و لازم است تا اهـالي ايـن ممل         با اهالي مغرب آشنا شده    

42.ها مطّلع و آگاه شوندتجارت، فلاحت و خلاصه از شكل فكركردن آن

هاي نوگرايي و آشنايي با تمدن اروپاييها و شيوهاولويت3-3

ابتـدا بايـد   : از نگاه فرّخي، اولويت اصلي در تجدد و ترقّـي ايـران، ايـن اسـت كـه          
ه كنيم و موانع و مشكلات را بشناسـيم، سـپس    موقعيت و وضعيت كشور را بخوبي مطالع      

تـا اسـاس    «بطور اصولي به تحولات اجتماعي و مديريتي مملكت بپردازيم و بـدانيم كـه               
زندگاني يك قوم بر پاية متين و محكم گذارده نشود و تا اصول تربيتـي و روحـي مـردم                    

يجاد نموده اسـت،  اي كه در ديگران وسايل ترقيّ را ا    عوض نشده و همان طرز فكر و اراده       
دار و بـادوام نخواهـد      در ميان ما حكم فرما و واجب شمرده نشود، هـيچ اصـلاحاتي پـاي              

.ماند
بايد عزم، اراده، قوت نفس، محاسن اخلاق، شكل تربيـت، شـيوة فكركـردن و بـه                 
عمل گذاردن را به مردم آموخته، در روحيات و كليات زندگاني مردم تبدلات و انقلابـاتي            

:كند كهنند وگرنه هميشه و همه وقت، اين بيت سعدي براي ما مصداق پيدا ميايجاد ك
43خواجه در بند نقش ايوان اسـت      خانه از پاي بسـت ويـران اسـت        

:زيرا
هر خانه كه شاديش به جز غم نبود       
نقــش در و ديــوار، نــدارد حاصــل

ويراني آن خرابه، پـر، كـم نبـود       
44از بهر عمارتي كه محكم نبـود      

ها بايد غـرب را بشناسـيم   ها و شناخت اولويتما، پس از رفع موانع و ايجاد زمينه ا
وسيلة اين معرفت و آشنايي چيست؟ زندگي اروپايي را در ايـران    «و لازم است بدانيم كه      

سهل نمودن، قانون مهاجرت تصويب كردن، محصل به فرنگستان فرستادن، به خارجيان            
توانـد  اي كه مـي   خطّ آهن كشيدن و بالاخره هر گونه وسيله       امنيت مالي و قضايي دادن،      

امـا  . »تر آن شـروع بـه كـار كـرد    ايران را با فكر اروپايي آشنا نمايد، بايد گرفته و از آسان    
رو قافلة اصـلاح و تجـدد شـناخته شـوند، بايـد خـود را بـراي        خواهند پيشها كه مي  اين

ر ضمن توجـه نماينـد كـه از تمـدن مغـرب و              هرگونه مبارزه با مخالفان آماده نموده و د       
هـا نشـده و بـه دليـل ايـن كـه            آشنايي با اروپاييان، نصيب ما، فساد و معايب اخلاقي آن         
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روحيات ايراني و محيط اجتماعي ما با ديگران در حال حاضر اختلاف كليّ دارد، مواظـب            
45.»باشند كه آن ارتباط و آشنايي با وضعي متناسب انجام پذيرد

:هاي عملي آشنايي و ارتباط با غرب عقيده داردخي دربارة شرايط و شيوهفرّ
روان نوگرايي؛گري و پيشالف ـ شايستگي فكري و علمي رهبران اصلاح

هاي آموزش عمومي و رشد فكري عامه مردم و آشنايي با ب ـ فراهم كردن زمينه 
گاه؛هاي تمدن امروزي از طريق مدرسه و دانشجنبه

ستفاده از مستشاران و متخصصان خارجي بصـورت گزينشـي و تحـت نظـر     ج ـ ا 
سرپرستان آگاه تا زمان بازگشت محصلان ما از تحصيل در اروپا؛

هاي اجتمـاعي و سياسـي و فعاليـت    د ـ فراهم شدن زمينة حكومت مليّ و آزادي 
 كه هواخـواه    هاي سياسي، زيرا اگر مشروطة ايران را به حزبي مقتدر و مليّ           احزاب و گروه  

تـوان  ، تقويـت نمودنـد، مـي      »تصميم صنايع و علوم اروپايي و محاسن تربيت غربي باشد         
-هاي ترقيّ و تجدد واقعي ايران، فراهم شده و هم فعاليت          ها و زيرساخت  هم زمينه : گفت

.هاي عملي صورت گرفته است

هاي تجددگرايي آسيب3-4

تـوجهي  ي و انقلابي ديگر در صورت بي   اما تجددگرايي نيز چون هر حركت اصلاح      
هـا و   به فرهنگ بومي و نشـناختن چهـرة حقيقـي غـرب و بـدون فـراهم كـردن زمينـه                    

نفـوذ اسـتعمار خـارجي،      : ها و مشـكلاتي چـون     شك آسيب هاي متناسب با آن، بي    شيوه
را در پـي ... آسيب ديدن هويت مليّ و ديني، تقليد و تشبه بيگانه و فسـادهاي اخلاقـي و    

.خواهد داشت
تجـدد و   «يكي از آن مشكلات احتمالي در رويارويي تجددگرايي و سنّت خواهي،            

يك دسته بـا اتّخـاذ رويـة زور و          «: نويسداست، كه فرّخي در اين باره مي      » ترقيّ تحميلي 
خواهند تجدد و ترقيّ را به مردم بياموزند و طبقة ديگر با ترويج خرافات و               ديكتاتوري مي 

كنند در جلوي سيل ترقيّ، سـدي سـالفه    و قيد كهنه پرستي قديمي، سعي مي موهومات
كـرد، اكنـون نيـز      فرمـايي مـي    حكم ]گذشته[استوار نموده، با همان افكاري كه در قرون         

توقّـف و وامانـدگي در نـاموس        : ، اما بايد دانست كه    »...نيات و مقاصد خود را انجام دهند      
ي و مفهومي ندارد و اگر موجودي ترقيّ ننمود، قطعـاً           زندگي اجتماعي و فردي، هيچ معن     

رود و در اين نكته كه اگر ما جلو نرويم و در ميـدان تنـازع بـا                  به قهقهرا و رو به زوال مي      
ايـم، جـاي   اسلحة ديگران مسلحّ نشويم، در حقيقت به مرگ و نيستي خود كمـك كـرده           

.شك و ترديد نيست
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آن كه صـلاح خـود را   «:  درست نيست، زيرابا اين حال، تحميل تجدد و ترقيّ هم  
ما معتقديم كه به فرض قبول مرض براي جامعـة          . فهمد، بايد به او فهماند    در زندگي نمي  

اگر ثابت باشـد    : مريض، طبيب، حاذق و تشخيص او لااقل بايد محرز و مسلمّ باشد؛ يعني            
تنفذّ، يا اطبّـايي  كه مملكت مريض و محتاج معالجه است، ناچار اطّلاع و حذاقت عوامل م        

بـه  . خواهند دواي تجدد و ترقيّ را به او تحميل نمايند، بايد به ثبوت رسيده باشد              كه مي 
هـا قطعـي بـوده و راه عـلاج نـاقص            عبارت ديگر، در وهلة اول، تشخيص مرض بـراي آن         

46.»نباشد

است، كه به نظـر فرّخـي،      » تقليد و تشبه  «از مشكلات ديگر در اين زمينه، پديدة        
وي در ايـن بـاره   . هاي فرهنگي ما شده و تنها به دليل تجددگرايي نيسـت        يكي از ويژگي  
تـر  ولي جان كلام اين جاست، كه فكر تقليد و تحمل زور و جبر بـيش  «: نويسدچنين مي 

از هر چيز، بر اخلاق ما فايق و مسلطّ است و براي خوش آمد اين و آن صحبت كـردن و                     
ان نشان دادن، ذاتي و خصيصة فطري ما شده  است و گرنـه،   خويشتن را آيينة روح ديگر    

آشنايي با تجدد و اكتساب مباني و اصول ترقيّ اروپايي از جمله بديهياتي است كه هـيچ                 
47.»...فكر سقيم و صحيحي با آن مغايرت و مخالفت ندارد
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نتايج
ناختن درسـت و    مفهوم تجدد و نوگرايي به شيوة اروپايي در دورة مشروطه، به دليـل نش ـ             .1

.هاي متفاوت، تناقضات و مشكلاتي بسيار ايجاد كردبرداشت
دربرگيرندة مسـايل مربـوط بـه       %) 60بيش از   (بالاترين بسامد موضوعي سرمقالات فرّخي      .2

.اصلاحات گوناگون فكري، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با نگاه تند انتقادي است
خبـري و فسـاد و فقـر    ي، جهـل و بـي    هاي پوشـال  هاي مقتدر و تمركزگرا، مجلس    حكومت.3

گريزي، نبودن شايسته سالاري و نظم اجتماعي و شـهري و عـدم احـزاب و          عمومي، قانون 
هـاي غربـي در   ترين موانع اصلاحات اساسي و نوگرايي بـه شـيوه      هاي سياسي از مهم   گروه

.ايران است
احـزاب سياسـي    ، به دست مردم و به وسـيلة         حات اساسي بايد از طريق اقدامي قاطع      اصلا.4

.مشخّص صورت بگيرد، تا با سرنگوني دولت متمركزگرا به حكومت مليّ بينجامد
هـاي  تجدد و نوگرايي يك اصل ذاتي و طبيعي بشري است، با اين حال با موانع و برداشت               .5

.شودرو ميهايي نيز روبهنادرست و آسيب
ربيتـي و وجـود جهـل و        ترين موانع نوگرايي را عدم رشد فكـري، اجتمـاعي، ت          فرّخي مهم . 6

هاي پـيش روان تجـدد در       برنامگيزدگي عمومي، وضعيت مديريت و بي     خبري و خرافه  بي
.داندايران مي

ه بـه جغرافيـاي          ترين اولويت در نوگرايي و اخذ فرهنگ        مهم.7  كـلام،   و تمـدن غربـي، توجـ
و ) ژاپن(ايران  شناخت موقعيت و وضعيت ايران و الگو گرفتن از كشورهاي شرقي همانند             

تي و فراهم كردن    هاي اجتماعي و مديري   ول در جنبه  بررسي موانع و مشكلات و سپس تح      
ت احـزاب           هاي آموزشي عمومي و برقراري آزادي     زمينه هاي اجتمـاعي و سياسـي و فعاليـ

.سياسي است
تـوجهي بـه    بـي : هاي احتمالي در مسـير تجـددگرايي عبـارت اسـت از           ترين آسيب از مهم .8

نگ بومي، شناخت دقيق چهرة حقيقي غرب، عدم بسترسـازي اجتمـاعي و فرهنگـي،            فره
.خواهي و پديدة تقليد و تشبهتجدد و ترقيّ تحميلي و در رويارويي با تجددگرايي و سنّت
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